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شـــایان که عمومحمد را خیلی دوســـت داشت پله ها 
را دو تـــا یکی کرد و بـــا عجله کفش هایـــش را درآورد و 

با دیـــدن محمد خودش را به آغـــوش اش انداخت.
 عمو پس نادیا و زن عمو کجا هستند؟

اونا نیســـتند منم چون دلم تنگ شـــده بـــود اومدم 
تورو ببینم، شـــکلات هـــم خریده ام.

شایان دفتر دیکته اش را از کیفش درآورد و نمرات ۲۰ 
خودش را به محمد نشـــان داد. ساناز هم با فهمیدن 
اینکه پســـرعمویش ناهار میهمان او اســـت، سفره را 
پهـــن کرد و هنوز بشـــقاب ها را نچیده بـــود که صدای 

گریه های ســـحر از اتاق خواب شـــنیده شد.
 هنوز ۲ ماهه نشده بود. ساناز خواست با بی توجهی 
تدارک ناهـــار را ببیند که محمد اعتـــراض کرد و گفت 
عجله ای برای ناهار نیســـت و از او خواست اول بچه 
را آرام کند. ســـاناز به اتاق خواب رفت و در را بســـت. 
بچـــه را از گهواره برداشـــت و روی پاهایش گذاشـــت 
تا به ســـحر شـــیر بدهـــد، صـــدای محمد و شـــایان از 
پذیرایی می آمد تا اینکه ســـاناز شـــنید پســـرعمویش 
می خواهد به دستشـــویی برود و از شایان می خواهد 

لباس های مدرســـه اش را در بیاورد.
وقتـــی شـــایان داخـــل اتـــاق خـــواب شـــد گونه های 
مادرش را بوســـید و خیلی آرام گفت که مامان خیلی 
دوســـتت دارم. بعـــد رفـــت ســـر کمـــد تـــا لباس های 
خانگی اش را بپوشـــد. هنـــوز روپوش به تن شـــایان 
بـــود کـــه در اتـــاق بـــاز شـــد و محمـــد در چهارچوب 
دیده شـــد. ســـاناز خـــودش را جمـــع کـــرد و از اینکه 
پســـرعمویش بی هوا داخـــل اتاق خواب شـــده بود، 
ترســـید اما وقتی چاقوی بلند آشپزخانه را در دستان 
او دیـــد، فهمید چـــه نقشـــه بی رحمانـــه ای در ذهن 

میهمانش اســـت.
شـــایان هنوز می خندید و نمی دانســـت چـــه اتفاقی 
قرار اســـت بیفتد. ســـاناز بـــا عجله نـــوزادش را از زیر 
ســـینه اش بیـــرون کشـــید به  طـــوری کـــه قطره های 
شیر روی صورتش پاشید و ســـحر شروع به گریه کرد. 
محمد مضطرب به سمت ســـاناز رفت اما هیچ حرفی 
نمی زد. وحشـــت در چشـــم هایش و صورتش نشسته 
بود و چاقو در دســـتش می لرزید. ســـاناز به التماس 
افتاد تو رو به خدا پســـرعمو ببین شـــایان چقدر تورو 
دوست داره، سحر گناه داره تو خودت هم بچه  داری، 
نداری؟ مـــن لال می شـــم به کســـی نمی گـــم چیکار 
می خواســـتی بکنی رحـــم کن هر چی میخـــوای بردار 
و برو اگر تو رو لو دادم بیـــا همه مان را بکش، طلاهام 

مـــال تو، زندگی مو خـــراب نکن!
ســـاناز می دانســـت که محمد از مدتی پیش به خاطر 
اعتیادش دیگر ســـر کار نمـــی رود و زن و بچه اش هم 
به حالـــت قهر خانـــه او را تـــرک کرده اند. شـــایان که 
همیشـــه از عمومحمـــد خنـــده دیـــده بود به ســـمت 
آنها برگشـــت. ســـاناز هنوز التماس می کـــرد تا اینکه 
ضربـــه ای بـــه گلویش خـــورد، شـــایان با دیـــدن این 
صحنه به ســـمت محمـــد دویـــد، عموجـــون مامانم 
میمیره چاقو خطرناکه کتکـــش نزن اما عمو بی رحم 
شـــده بـــود و چند ضربـــه دیگر هم بـــه ســـاناز زد و به 
سمت شـــایان برگشـــت و با همان دســـتانی که چند 
لحظه پیـــش او را با مهربانی در آغوش کشـــیده بود، 

گلویش را چســـبید و فشار داد.
 ســـاناز و شـــایان کنار هـــم آرام گرفته بودند و ســـحر 
بلنـــد بلنـــد گریـــه می کـــرد. محمـــد از تـــرس اینکـــه 
همســـایه ها به گریه های نوزاد حساس شوند، بالشی 

روی صورت ســـحر گذاشـــت و...
نیم ســـاعتی روی صندلی میز تحریر شـــایان نشسته 

بـــود و حرکتـــی نمی کرد، وحشـــت کرده بـــود و به یاد 
شـــیرین کاری های شـــایان و نمـــرات ۲۰ او افتاد. قرار 
بود پـــدرش بـــرای او کامپیوتر بخرد. محمـــد به گریه 
افتـــاد، خودش را لعنـــت می کرد و به دســـتانش نگاه 

می کـــرد و خـــود را به در و دیـــوار می کوبید.
لعنت به من چیکار کردی، محمد، دخترعمو،شایان 

جون، سحر...
خاک بر ســـرت خودت را نابود کـــردی... مدام زیر لب 
خودش را نفریـــن می کرد. با چه رویی می خواســـت 
بچه اش را در آغوش بکشـــد، صدای زنگ آپارتمان او 
را بـــه خود آورد، بایـــد از آنجا فرار می کرد. از چشـــمی 
بـــه بیرون نـــگاه کـــرد دختر بچـــه ای پشـــت در بود و 
کتابی در دســـت داشـــت. چنـــد دقیقه ای ایســـتاد و 
بعد رفت، نفس راحتی کشـــید بعد ســـراغ ساناز رفت 
و النگوها را از دســـتش در آورد. گردنبند و انگشـــترها 
را هم برداشـــت و بعد به جان کشـــوها و قفســـه های 
کمـــد افتاد. بر خـــلاف تصورش جز طلا، پـــول زیادی 
در خانـــه نبـــود. همـــه را برداشـــت و یک بـــار دیگر از 
چشـــمی به راه پله ها نـــگاه کرد. هیچ کـــس نبود از در 
بیرون رفت، کفش هایش را پوشـــید و از پله ها پایین 
دوید. در پاگـــرد به بالا نگاهـــی انداخت و کفش های 
مدرســـه شـــایان را دید که چطور به دو طـــرف پرتاب 
شـــده بـــود، به یـــاد عموجـــون گفتن هـــای او افتاد و 
بغض وجودش را گرفت... می دانســـت مکافات بدی 

را در پیش خواهد داشـــت.
ســـعی کرد که این تصویـــر را نبیند، ۲۰۰ هـــزار تومان 
نقـــد نزدش بـــود، ابتدا خـــودش را به خانه رســـاند و 
لباس های خون آلودش را عوض کرد و بعد خواســـت 
بیرون برود که از جلوی آینه گذشـــت. احساس بدی 
داشـــت به عقب برگشـــت و روبـــه روی آینه ایســـتاد. 
خودش نبـــود قیافـــه اش را شـــبیه گـــرگ می دید که 
پـــوزه عجیبـــی دارد و خون از لابـــه لای دندان هایش 
می چکـــد. زوزه گـــرگ در گوشـــش پیچید، با مشـــت 
به آینـــه کوبید و در حالی که آینه شکســـته دســـتش 
را زخمـــی کـــرده بـــود از درد به خـــود می پیچیـــد. در 
دستشویی زخم هایش را شست و باندی دور دستش 
پیچید و از خانه بیرون رفت. سر کوچه از یک تاکسی 
خواســـت او را به میـــدان آزادی برســـاند. در صندلی 
عقب نشســـت و چشم هایش را بســـت، وقتی تاریکی 
جلوی پرده چشـــم هایش آمد با ترس از جا پرید،زیرا  
او یـــک قاتـــل بیرحم بود کـــه خودش می دانســـت و 

قادر نبـــود بر عـــذاب وجدان خـــود غلبه کند.
زودتر از آنچه تصـــور می کرد به میدان آزادی رســـید، 
با عجلـــه پولـــی به راننـــده تاکســـی داد و به ســـمت 
بخشـــی که ســـواری های مسافری می ایســـتند رفت. 
او می خواســـت به روستایشـــان برود تا زن و بچه اش 
را به تهـــران برگرداند. خـــودروی پژویـــی کرایه کرد و 
از راننـــده خواســـت تا روستایشـــان بـــا او حرفی نزند 
تا بتوانـــد بخوابد. یـــک قرص خواب آور هـــم خورد و 
در صندلی عقب ولو شـــد. ماشـــین با ســـرعت راهی 
جاده های شـــمال شـــد و محمـــد بـــه زوزه گرگی فکر 
می کـــرد که در آنجا هم دســـت از ســـرش بر نداشـــته 
بـــود. چند باری از ترس چشـــم هایش را بـــاز کرد و از 

شیشـــه عقب خودرو بـــه جاده نـــگاه کرد.
 فکـــر می کرد او را تعقیب می کننـــد و مرتب با خودش 
کلنجـــار می رفت. راننده وقتی دیـــد او در خواب عرق 
می کنـــد و بی تاب اســـت، چند بـــاری صدایش کرد و 
به یاد تذکر او افتاد که می خواســـت مزاحمی نداشته 
باشـــد. محمد با فریاد خودش از خواب بیدار شـــد و 
دید که راننده از ترس کنترل ماشین را از دست داده 

و به سختی توانست از ســـقوط به دره جلوگیری کند.
مرد حسابی چیه؟ چرا اینجوری هستی؟

 چیزی نیست خواب بد دیدم همین.
چیه بـــا زن و بچه ات اختـــلاف داری؟ اشـــکالی نداره 
ریش ســـفیدها می آینـــد و همـــه چیز درســـت میشـــه 

ســـخت نگیر!
نمی دونم، کابوس می بینم.

کار بدی کرده ای که ناراحتی؟
محمد که حواســـش جمع شـــده بود، سگرمه هایش 
را توی هم کرد و صدایش را ناراحت نشان داد و گفت 
نـــه آقا! کابـــوس را همـــه می بینند شـــما چـــرا اینقدر 

ســـؤال پیچم می کنید.
راننده فهمید که نبایســـتی سر به ســـر محمد بگذارد 
بنابرایـــن به جاده چشـــم دوخـــت و صـــدای رادیو را 
زیاد کرد. چهار ســـاعتی در راه بودند تـــا اینکه داخل 
جـــاده فرعـــی شـــدند. از دور روی تپه هـــا خانه هـــای 
روســـتایی دیده می شـــد. محمـــد هم که حـــال و روز 
خوبی نداشت، می دانســـت  رفتارش غیرعادی است 
بنابرایـــن چند باری در مســـیر تصمیم گرفت به جای 
رفتن به روســـتا خـــودش را گم و گور کند اما ترســـید 

که همه بدانند او قاتل دخترعمو ســـانازش اســـت.
زنـــگ خانه پدر زنـــش را زد و صـــدای دخترش فاطمه 
کوچولـــو را شـــنید. دلـــش لرزیـــد بـــه یـــاد گریه های 
ســـحر افتاد و التماس های ســـاناز که مرتب می گفت 
خـــودت بچـــه  داری رحم کـــن ...  در که باز شـــد روی 
دو زانـــو نشســـت و در برابر نگاه هـــای معصومه که در 
چهارچوب ایوان ایســـتاده بود، فاطمـــه را در آغوش 
کشـــید و بـــه گریـــه افتـــاد. در آن لحظـــه همـــه تصور 
کردند گریه های دلتنگی اســـت و معصومه سعی کرد 

بـــاز کند. را  اخم هایش 
نزدیک شـــام بـــود و همه بـــا دیـــدن دامـــاد خانواده 
با احترام از او خواســـتند ســـر ســـفره شـــام بنشیند. 
محمد با وجود گرســـنگی، اشتهایی نداشت خصوصاً 
اینکه بوی قُرمه ســـبزی در فضای خانه پر شـــده بود، 
به ســـختی ســـر ســـفره نشســـت و معصومه بشـــقاب 
او را پـــر کـــرد. فاطمـــه کوچولـــو مرتـــب بـــالا و پایین 
می پرید و محمد صحنه حادثه بـــه مانند فیلم جلوی 

چشـــمانش بود. 
هیچ کـــس را نمی دید و در دل می گفت تنها شـــایان 
بـــود کـــه بـــا او بـــازی می کـــردم، بـــه ســـختی جلوی 
گریـــه اش را گرفـــت. دنبـــال بهانـــه ای بود تـــا بغض 
گلویـــش را بـــا تمـــام وجـــود بیـــرون بدهـــد. قاشـــق 
بی هدف داخل بشـــقاب اش می چرخیـــد. معصومه 
احســـاس می کـــرد پشـــیمانی محمـــد را به ایـــن روز 
انداختـــه اســـت و هیـــچ کســـی حرفی نـــزد تـــا اینکه 
بعد از ســـفره شـــام محمد از زنش خواســـت با هم به 
داخـــل اتاق برونـــد. وقتـــی تنها شـــدند محمد گفت 
کــــه می خواهد اعترافی بکند و بعد بـــه گریه افتاد... 

می خواســـت همـــه چیـــز را بگوید.
معصومـــه بـــر لـــب تبســـم داشـــت و تصـــور می کـــرد 

شـــوهرش پـــی بـــه اشـــتباهاتش برده اســـت.
 محمد جان می دانـــم در چه حالی هســـتی اگر قول 
بدهـــی اعتیـــادت را کنار بگـــذاری، من بـــا نداری ات 
می ســـازم، باز کار خـــوب پیدا می کنـــی و زندگی مان 

مثل روز اول می شـــود.
آخـــه من! آخه نـــداره عزیـــزم همه اشـــتباه می کنند، 
خدا را شـــکر کن که اشـــتباهت قابل جبران اســـت.

محمد نمی دانست چگونه واقعیت را بگوید.
 او گفـــت ، من به تو بدی کـــرده ام، خیلی بین فامیل 
ســـر افکنده ات کـــرده ام، می خواهـــم اعتیـــاد را کنار 

بگـــذارم و همیشـــه در خدمت خانواده باشـــم. گریه 
محمد را امان نمی داد و معصومه خوشـــحال بود که 
شـــوهرش با این شکل و شمایل پشیمان شده است، 
عزیزم فعلاً بـــرو بخواب صبح با هـــم می ریم مزرعه، 

تنها هســـتیم اونجا با هم حـــرف می زنیم.
وقتـــی در اتـــاق تنهـــا شـــد، دوســـت داشـــت زمیـــن 
دهـــان بـــاز کنـــد و او را ببلعـــد. ای کاش زمـــان بـــه 
عقب بـــاز می گشـــت، بـــه همـــان لحظه که شـــایان 
رفـــت روپوش مدرســـه اش را عوض کنـــد و محمد به 
بهانـــه دستشـــویی رفتن به آشـــپزخانه رفـــت و چاقو 

را برداشـــت.
در همیـــن فکرهـــا بود کـــه خوابش برد بـــه اندازه ای 
خســـته بود که حتی در خواب وقتی چند باری فریاد 
کشـــید متوجه نشـــد معصومه بارها با دستمال عرق 
پیشـــانی اش را پاک کرده اســـت. احساسش این بود 
که مریض شـــده اســـت و ایـــن آثار اعتیادش اســـت. 
قبل از بلند شـــدن صـــدای خروس، ایـــن فریادهای 

معصومه بـــود که محمد را از خـــواب پراند.
بیچاره شـــدیم، خاک برســـر شـــدیم، ســـاناز، شایان 
و ســـحر را کشـــته اند. محمـــد وقتی چشـــم بـــاز کرد، 
معصومـــه را بـــالای ســـر خـــودش دیـــد کـــه به ســـر و 

صورتـــش می کوبـــد.
 چی شده زن چرا داد می زنی.

 یـــک نامرد دختـــر عموی تـــو و بچه هایش را کشـــته، 
باید بریـــم تهرون.

محمد خیلی ســـعی کرد خودش را نبازد، ســـریع بلند 
شـــد. لباس مشـــکی برای من پیدا کـــن، خودت هم 
آماده شـــو، نمی خـــواد فاطمه رو با خودمـــون ببریم، 
بریم ببینیم چه خاکی به ســـرمون شـــده. در مســـیر 
وقتـــی معصومـــه گریه می کـــرد و محمـــد نفرین های 
زنش را در حق قاتل می شـــنید به یـــاد گرگ زوزه کش 
می افتاد که چگونه در نقـــش میهمان به خانه آهوها 

بود. رفته 
 با دیـــدن میـــدان آزادی تـــرس به جانش نشســـت، 
نکنـــد کســـی او را در خانه ســـاناز دیده باشـــد، نکند 
اثر انگشـــتی پیدا شده باشـــد... چاره ای نداشت و راه 
گریزی هـــم نبود بایـــد در نقش عـــزادار وارد حریمی 
می شـــد که حرمـــت آن را شکســـته بـــود، کوچه پس 
کوچه هـــا خیلی ســـریع تر از تصور پشـــت ســـر هم رد 
می شـــدند. ای کاش اتفاقـــی می افتاد کـــه هیچ وقت 
به آنجـــا نمی رســـید. در کوچه غوغایی بـــود، صدای 
گریه هـــا و نفرین هـــا حتـــی از دیوارهـــا هم شـــنیده 
می شـــد. وقتی شـــوهر دخترعمویش را دید که فرقی 
با مرده ها نداشـــت به ســـمتش رفـــت او را در آغوش 
گرفـــت و زارزار گریـــه کـــرد. احساســـش ایـــن بود که 
همه با چشـــم دیگری بـــه او نگاه می کننـــد در حالی 
که همه عـــادی بودنـــد. عمویش در  کنـــج خانه اش 
نشســـته بود و گریه می کرد، خجالت کشـــید ســـمت 
او برود، در جلوی خانه روی دو زانو نشســـت و ســـعی 
کرد همه حرف هایی را که در اطرافش زده می شـــود، 

 . کند ش  گو
هیـــچ کـــس نمی دانســـت قاتل کیســـت! دایـــی رضا 
وقتـــی او را دید و تعجـــب محمد را از این قتل شـــنید 
گفـــت کـــه پلیـــس اعتقـــاد دارد قاتل یک آشـــنا بوده 
است و دختر همســـایه کفش های مردانه ای را جلوی 

در خانه ســـاناز دیده است.
کم مانـــده بود خـــودش را ببـــازد، خیلی ســـخت بود 
اما توانســـت بـــه اعصابش مســـلط شـــود. باید چند 
دقیقه ای خودش را از آنجا دور می کرد. خیلی ســـریع 
بـــه بهانه اینکـــه می خواهد گل ســـفارش بدهد از آن 

جمع جدا شـــد و تند تنـــد به خانـــه اش رفت. یادش 
افتاد کـــه لباس های خون آلود را هنـــوز پنهان نکرده 
اســـت. همـــه را داخل کیســـه ســـیاه رنگـــی ریخت  و 
طلاها را در پشـــت بام خانه شـــان زیر قفســـه کبوترها 
ج شـــد. چنـــد خیابان بالاتر  پنهان کرد و از خانه خار
لباس هـــا را داخـــل ســـطل زبالـــه  انداخـــت و بعد به 
میـــدان گمرک رفـــت و کفش دســـت دومـــی، خرید. 
همان جا کفش هایـــش را فروخت و بعد در حالی که 
دســـته گل کوچکی با روبان مشـــکی به دست داشت 

به محل عزاداری برگشـــت.
هیچ کس نمی دانســـت چـــه غوغایـــی در دل محمد 
اســـت، همه به او تســـلیت می گفتند و انـــگار با پتک 
بـــه ســـرش می کوبیدند. جـــرأت کنجکاوی نداشـــت 
و دوســـت داشـــت خیلی زود این مراســـم تمام شود. 
انگار همـــه چیز به خیر گذشـــته بود. هفـــت روز بعد 
او به همـــراه معصومـــه به روستایشـــان رفـــت. هیچ 
شـــبی راحـــت نخوابیـــده بـــود و از تـــرس آینـــه چند 
روزی می شـــد که صورتـــش را ندیده بـــود. یک ماه به 
بهانـــه تـــرک اعتیاد در روستایشـــان ماند و خواســـت 
آب ها از آســـیاب بیفتد. هر وقت تنها می شـــد و جای 
خلوتـــی پیدا می کـــرد، بلنـــد بلند لالایـــی می خواند 
و گریه می کـــرد، وقتی در حـــال بازی با شـــایان بود، 
صـــدای ســـاناز را می شـــنید کـــه بـــرای ســـحر لالایی 
می خواند. بارها خواســـته بـــود از خدا کمک بخواهد 
اما می دانســـت کاری که کرده اســـت قابل بخشش و 

کمک نیســـت. 
بایـــد بـــه تهـــران برمی گشـــتند و او به دنبـــال کاری 
می رفت، بـــا فروش طلاها تا چندماهی می توانســـت 
فرصـــت پیـــدا کـــردن کار را داشـــته باشـــد. تصمیـــم 
گرفتـــه بود مرد خوبی باشـــد اما کابوس های شـــبانه 
به وحشـــت های ثانیـــه ای برایش تبدیل شـــده بود. 
می خواســـت فراموش کند اما نمی شد، می خواست 
نزد پلیـــس برود و همه چیز را اعتـــراف کند اما جرأت 
نداشـــت. بـــا خـــودش جنـــگ می کـــرد حتـــی چنـــد 
بـــار وقتـــی پل های هوایـــی را دیـــد، بالا رفـــت و کنار 
دیواره اش ایســـتاد و خواســـت پایین بپرد و از دست 
خودش راحت شـــود اما نتوانســـت. طلاها را فروخته 
بود و یک هفته ای می شـــد برای فرار از آن حال و هوا 
باز پای منقل نشســـته بود. می ترســـید بـــاز معصومه 
پـــی به اعتیادش ببرد و همین ترس باعث شـــده بود 

دروغ پردازی های زیـــادی بکند.
روزی کـــه پلیـــس همـــراه خریـــدار طلاها جلـــوی در 
خانه محمد ایســـتاد، حرفی برای گفتن نداشـــت. از 
آن روزی کـــه این اتفـــاق افتاد و بعـــد گریه هایش که 
شـــباهت زیادی بـــه زوزه گرگ پیـــدا کرد تـــا وقتی که 
طنـــاب دار قرمز رنـــگ در انتهای اتوبـــان نواب و بین 
جمعیت تماشـــاچی جلوی چشـــمانش بـــا وزش باد 
به حرکـــت و تاب خـــوردن افتاد،از نظرش گذشـــت. 
حتـــی یاد وقتـــی افتاد که بـــه عمویـــش التماس کرد 
و گفـــت زن و بچه دارد و بعد  لحظه ای ســـکوت کرد و 
زار زار بـــه گریه افتاد. بـــه یاد موقعی افتاد  که ســـاناز 
هم بـــه او التماس کـــرده بـــود و زن و بچـــه اش را به  

شـــفاعت طلبیده بود.
 امـــا گـــرگ دیگـــر زوزه نمی کشـــید. دقایقـــی بعد که 
محمـــد بین زمین و آســـمان تاب می خـــورد وقتی به 
خود آمـــد دید که در ســـیاه چالی اســـت و موجودات 
وحشـــتناکی اطرافش جمع شـــده اند، خواست فرار 
کند امـــا همه خندیدنـــد، آینه ای روبه رویـــش بود به 
آن نگاه کرد نباید بین آن حیوانات خشـــن احســـاس 

غریبـــی می کرد.

زوزه زوزه گرگگرگ

مهدی 
ابراهیمی

روزنامه نگار

داستان 
داستان 

هیچ کس 
نمی دانست 
چه غوغایی 

در دل محمد 
است، همه 

به او تسلیت 
می گفتند و 

انگار با پتک 
به سرش 

می کوبیدند

با دیدن 
میدان 

آزادی ترس 
به جانش 
نشست، 

نکند کسی 
او را در خانه 
ساناز دیده 

باشد، نکند اثر 
انگشتی پیدا 
شده باشد...

زنگ خانه را که زد صدای دخترعمویش را شنید.
ســـلام دخترعمو محمد هستم. ساناز شاســـی آیفون را فشرد و به سمت 
آشـــپزخانه رفت. او می دانســـت پسرش وقتی از مدرســـه می آید گرسنه 

اســـت و قُرمه ســـبزی می تواند او را سر ذوق بیاورد.
چنـــد لحظه ای طول کشـــید تا اینکه چنـــد ضربه به در چوبـــی آپارتمان 
خورد. ســـاناز روســـری اش را مرتب کرد و با چرخاندن دستگیره در را باز 

کرد، محمد لبخندی زد و داخل شـــد.
- دخترعمو پس شایان کو؟!

یعنی نمی دونی، اون الان مدرسه است دیگه!
ای بابا اینقدر درگیر زندگی شـــدم که پاک همه چیز یادم میره، آخه اون 

دفعه که صبح اومدم خونه بـــود، کلی باهم بازی کردیم.
- بلـــه اون دفعه جمعه بـــود و روز تعطیلی، خیلی هم به شـــایان خوش 

گذشـــته بود، همه اش از شـــما تعریف می کرد.
»محمد« روی مبل نشســـت و اطـــراف را نگاهی کرد. خانـــه مرتبی بود، 
بوی غـــذا هم نشـــان می داد که ســـاناز کدبانـــوی خوبی اســـت . وقتی 
اســـتکان  چایی را از روی ســـینی برداشـــت دســـتانش لرزش داشت اما 

ســـعی کرد آن را پنهان کند.
ســـاناز از زن و بچه اش پرســـید و شـــنید که بـــه روستایشـــان رفته اند و 
پســـرعمو محمد تنها اســـت. وقتـــی میهمانـــش حرف می زد احســـاس 
می کـــرد صدایـــش از ته گلـــو در می آید و حالت همیشـــگی را نـــدارد. به 
ســـاعت نگاهی انداخت باید شـــایان از مدرســـه تعطیل می شد. درست 

حـــدس زده بود و زنـــگ خانه به صـــدا درآمد.
محمد، با عجله آیفون را برداشت.

سلام شایان جون خوبه اومدی عمو دلتنگ ات شده بودم.
زود بیا بالا.


